




:در جلسات گذشته گفتیم

است، انسان دا�ا در حال 

جنس از  

 



 سوره ی مبارکه ی 

:در قدم اول بیان می کند که



بعد از پرده برداری از این حقیقت،

دریچه ای عظیم از هدایت را 

.به روی مخاطب باز می کند

این دریچه، بیان راه نجات از

.  است 



:در قدم دوم اعلام می کند که

:هستنداز این خسارت در امان گروهی که 



 

  در 

در حال سیر و عبور از 

.و عروج به اعلی علیین هستند





:اساسی این است کهحال سوال 

، و

:خصوصیتی دارند کهچه 

، موجب 

از عبور 

می شوند؟و عروج به اعلی علیین 



:در جلسات گذشته گفتیم

یا  به  

.دمی کندعوت  انسان را به 



در قدم بعدی، 

با جان ممزوج شده،

.  می کند

  و از 

.دمتولد �ی گرد جز 



.و این چرخه دا�ا رو به سوی ک�ل دارد 

از

به

و از

به



حال به یک دسترسی دیگر  

!توجه فرمایید



  ،وجایگاه 

 ،

:  که، کسی است 

 خود،به اختیار  ،در 



به این تعبیر امام حسین علیه السلام 

!دعای عرفه توجه فرماییددر 

 

با تدبیر خودت، مرا از تدبیر کردنم،! اله من

.و با اختیارت مرا از اختیار کردنم بی نیاز کن



علیه السلام امام حسین 

:خداوند درخواست می کند کهاز 

و این امر، 

.دمی شو ممکن  مسیر در 



 ،

هر عملی که انجام می دهد،در 



:  سوال اساسی این است که

در سیرِ برگزیدنِ 

؟چه اتفاقی رخ می دهد



بررسی پاسخ این سوال، 

.ما را به نتایج شگفت انگیزی می رساند

!به گفتگوی بخش بعد توجه فرمایید



!به این جمله توجه کنید

 

:معنای این جمله این است که

ما وقتی به خودمان و 

:  نگاه می کنیم، متوجه می شویم که 

.به سه بخش تقسیم می شود



بخش اولِ 

هستیم؛ 

:  که

.  تعبیر می کنیم آن به از 



بخش دومِ 

.  است

:صفاتی از قبیل

.علم، قدرت و حیات



بخش سومِ 

.  است

:افعالی از قبیل

دیدن، شنیدن، اندیشیدن، 

.....اثرگذاش� و اثر پذیرف� و



پس 

به سه بخش 

.  تقسیم می شود

بررسی رابطه ی بین

.بیانگر حقیقتی عجیب است



:در نگاه اول واضح و روشن است که

.  است نتیجه و حاصل 

به بیان دیگر، 

  ظهور و بروز 

.است یا 



.  در کار نیست نباشد؛ اگر 

  .نیستدر کار  نباشد؛ اگر 

.  نیستدر کار  نباشد؛ اگر 

.  در کار نیست نباشد؛ اگر 

  ظهور و بروز پس 

.  در آن است و 



نیز نتیجه و حاصل،

.  است  

نباشیم؛ اگر 

.  کار نیستدر 



  ظهور و بروز 

.  در آن است و 

نیز نتیجه و حاصل،

.  است  

:در نتیجه

  و بروز ظهور  

.  است و 



!به جمله ی ابتدای بحث توجه کنید

 

:معنای این جمله این است که

 ظهور و بروز 

.هستند و 



  

:به تعبیر دیگر

این سخن شگفت انگیز،

.نتایج عجیبی به دنبال دارد



: طرح یک سوال

مطابق را عملی انسان، اگر 

  

انجام دهد،

چه اتفاقی رخ می دهد؟



اگر انسان، عملی را مطابق 

  

:دهدانجام 



:یعنی



و از آنجائیکه

به معنای  

.اراده استاندازه ی یک به 



با 

اندازه ی اراده و عملی که انجام داده است،به 

      

بیشتر می شود، هر اندازه 

.هم شدت می یابد



:  و این داستانی است که

در سیرِ برگزیدنِ 

.رخ می دهد



آرام و آهسته، 

  ،وسیرِ 

  

  

تهدل از من بردی ای دلبر به فن آهسته آهس

تهتــهــی کـردی مـرا از خویش� آهسته آهس



 ،با رف� هر 

.، جایگزین می گردد

.ی آید، م ،رف� هر با 

  ،و با رف� هر 

.، طلوع می کند



ت �ی دانستم ـودی مـنـن بـبــا م

ت �ی دانستم ـودی مـنـن بـیــا م

تو را دانستم چو من از میان رفتم 

نـت �ی دانستمـودی مـن بـتــا م



، و طلوع 

.استدر آغاز غرقه شدن 

تا یک سر مویی از تو هستی باقیست

انـدیـشـهٔ کــار بـت پـرسـتـی باقیست

گـفـتـی بـت پـنـدار شـکـسـتـم رستم

آن بـت کـه ز پـندار شکستی باقیست



جناب عطار در فضیلت 

:این مقام می گوید



  

نجات پیدا می کنداز  

می گردد؛ و غرقه در دریای  

چیست از خویش بیرون آمدنعشق 

آمدنغــرقــه در دریــای پــرخــون 



پس از غرقه شدن  

می یابد؛  دریای در 

:است که 

از زمانی که انسان را آفرید، 

.را در تار و پود او تنید 



مـا ز خـرابـات عـشـق مـسـت الست آمدیم

نـام بـلی چون بریم چون همه مست آمدیم

همه زان یک شراب، مست الست آمدیممـا 

آمدیمما همه زان جرعه ی دوست به دست 



مغز کائنات است؛  

آن، و ذره ای از 

.  استهمه آفاق و عشاق بهتر از 

.است مغز و جوهر هستی 



از هـمـه آفاق به ذره ای 

ذره ای درد از هـمـه عــشـاق به

مـغـز کـائنات آمد مدام 

�ام، بی دردی لیک نبود 



فرماید،  هر چه سلطان 

:عاشق بی چون و چرا ه�ن کند

گ�ن خود عیان باید کرد در 

تـرک بـد و نیک ایـن جهان باید کرد

گــر گـویـد تـرک دو جهان باید کرد

کردبـی آنکه چـرا کـنـی چـنـان باید 



:  را با جناب عطار، 

  و  

  و  و  و  و  

:غریبه معرفی می کند و می گوید

عا�، همه که از آن است عاشق 

پروای معشوق را دارد و بستنها 



را با کفر و با ای�ن چه کار 

عاشقان را لحظه ای با جـان چه کار

دینه ـننـه کافری داند لـحـظـه ای 

ه یقینـنذره ای نـه شـک شـنـاسـد 
نــیــک و بـــد در راه او یـکـسـان بود

آن بوده ـناین نه آمد  خود چو 

تـو بـا جـان من در هم سرشت 

بهشتمــن نــه دوزخ دانــم آنـجـا نه 



:را دریایی می داند که جناب عطار، 

عاشق در قعر آن ناپدید است، 

و در آن از هستی او نشانی نیست؛

:  گردد که زمانی عاشق سزاوار  

.در آن دریا غرق شود

دریایی ست من در قعر او 

بـرمغــرقــه ام تــا آشــنــایی پــی 



عطار، ، جناب و در پایان

: همی داند ک مفید را  

خود  عاشق از 

.نباشدخبر  در 



؛ و به همگی خود غرقه در معشوق باشد

:  زمانی کهنه 

  با خود است و مشغول عاشق 

است،  تا هشیار و 

.او را بنده است 



بـگــذر دلا گــر عــاشــقــی از 

بندست کـه تـا مـشغول عشقی 

از عشقت خبر نیست و گـر در 

عشقی سودمند است تو را این 



�امی این سخنان، 

:شرح این کلام بود که گفتیم

  ،وجایگاه 

 ،

  ،در ، و

خود، اختیار به 



سخن را با کلامی از مرحوم 

فیض کاشانی به پایان 

.می بریم



دل از من بـردی ای دلـبـر به فـن آهسته آهسته

تـــهــی کـــردی مـــرا از خویش� آهسته آهسته

تــو را مــقصــود آن بـاشـد که قربان رهت گردم

ربــائی دل کــه گــیری جان ز من آهسته آهسته



به عشقت دل نهادم زین جهان آسوده گردیدم

گـسـسـتـم رشـتــه جان را ز تن آهسته آهسته

ســپردم جـان و دل نزد تو و خود از میان رفتم

کــشــیــدم پــای از کوی تو من آهسته آهسته




